
کارآگاٍ هعرّف ّ هعاًّش ّاتسْى رفتَ تْدًد صحرا ًْردی ّ شة ُن چادری زدًد ّ زیر آى خْاتیدًد.  هولمز شرلوک

ًیوَ ُای شة ُْلوس تیدار شد ّ آسواى را ًگریست. تعد ّاتسْى را تیدار کرد ّ گفت: ًگاُی تَ آى تالا تیٌداز ّ 

 تَ هي تگْ چَ هی تیٌی؟

 .ّاتسْى گفت: هیلیًِْا ستارٍ هی تیٌن

 ُْلوس گفت: چَ ًتیجَ ای هی گیری؟

 .ّاتسْى گفت: از لحاظ رّحاًی ًتیجَ هی گیرم کَ خداًّد تسرگ است ّ ها چقدر در ایي دًیا حقیرین

 .از لحاظ ستارٍ شٌاسی ًتیجَ هی گیرین کَ زُرٍ در ترج هشتری است، پس تاید اّایل تاتستاى تاشد

 .یسیکی، ًتیجَ هیگیرین کَ هریخ در هحاذات قطة است، پس ساعت تاید حدّد سَ ًیوَ شة تاشداز لحاظ ف

قدری فکر کرد ّ گفت: ّاتسْى تْ احوقی تیش ًیستی. ًتیجَ اّل ّ هِوی کَ تاید تگیری ایٌست  هولمز شرلوک

 !کَ چادر ها را دزدیدٍ اًد

 !نکته

در زًدگی ُوَ ها تعضی ّقت ُا تِتریي ّ سادٍ تریي جْاب ّ راٍ حل کٌار دستوًَْ، ّلی ایي قدر تَ دّر دست 

 .ُا ًگاٍ هی کٌین کَ آى را ًوی تیٌین


